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 89 – 02، صص 3043 پاییز( 57درپی )پی 3شماره 

 کارکرد اقتباس و تأویل در عبهرالعاشقین
 1عاطفه ترابی

 چکیده
یکی از نویسندگان قرن ششم هجری روزباان بقلی شیرازی اسهت که  در اثهر عرفهانی 

سهخنش را تأثیرگهذار و ، ه با استفادۀ فهراوان از آیهات و ااادیه  خود ه عباراوااشقین
روزباهان در ایهن اثهر بها اسهتفاده از تأویهل  .کارکرد عرفانی آن را برجست  کهرده اسهت

باطنی آیات اشاره کرده و تجربیات عرفانی خود را به  مخاطه  های غیرمستقیم ب  نی 
آیهات ، کهرده اسهت ههاآنب  تأویل عرفانی او با اقتباس آیات اقدام . منتقل نموده است

استفادۀ خاص و . اندکار رفت مانی قبل ب  تأکیدعنوان تأیید و قرآنی و ااادی  نبوی ب 
امکهان تالهیم  گون اینکلام او افزوده است و  تأثیرگسترده از آیات و ااادی  بر رونق و 

ن است تا با ارائۀ تورهیحاتی این مقاو  بر آ .مفاهیم عرفانی برای او ب  وجود آمده است
و عملکرد تأویل در این  تأثیر، در با  کارکرد اقتباس آیات و ااادی  در عباراوااشقین

در نثهر ، کار بهرده شهدهاز نتایجی ک  در بررسی آیات و ااادیه  به . کتا  را تبیین کند
منههدی روزباههان از آیههات و ااادیهه  در باره، عباراوااشههقین ااصههل آمههده اسههت

باع  تأثیرگذاری بیشتر ، اوااشقین و تأویل عرفانی آیات با توج  ب  نیۀ باطنیشانعبار
کلام بر مخاط  و تبدیل آن ب  یک اثر اخلاقی ه عرفانی شده است ک  جنبۀ تربیتهی آن 

 .بسیار اائز اهمیت است
 .عباراوااشقین، تأویل، اقتباس، ادی ، آیات قرآن: هایدواژهکل
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 مقدمه

او . در فسا متو د شد، هجری 588روزبهان فرزند ابونصر بقلی شیرازی در سال ، بومحمدشیخ ا
، او اهژل ذوق. از دیا مه و به شیخ شطاح معروف بوده و عمژری را بژه ریاضژت گذرانژده اسژت

. محمژود خلیفژه پوشژیده اسژت ینا دسرا حال و سماع بود و خرقه از دست ، وجد، استغراق
روزبهان در . اندهم به روزبهان نسبت داده و در کتب مختلف نقل کرده کرامات و خوارق عاداتی

فقه و عرفان به کمال رسیده و پنجاه سال در جامع عتیق شژیراز بژه ، حدیث، تفسیر، علوم قرآن
یافتگان فراوان داشته و فرقۀ روزبهانیه بژه او مریدان و تربیت. وعظ و ارشاد مردم پرداخته است

 (388: 3329، دی)سجا .او منسوب است
در این نوشتار سعی بر آن است تا نشان داده شود کژه روزبهژان در عبهرا عاشژقین بژا اقتبژاس از 

روحانی خژاآ های تجربه، عرفانیهای و با استفاده از تأویل هاآنکاربرد ویژۀ ، احادیث، آیات
بژه ، ات و احادیث با یکژدیگرآی، هاارتباط عبارت. و بیان ناپذیر خود را شرح و تبیین کرده است

، هژدف نویسژنده.  حاظ ساختار محتوایی در انتقال مفاهیم عارفانۀ او بسیار حائز اهمیت است
متفاوت اسژت و بژا اسژتفادۀ مژؤثر از آیژات و های آموزش مخاطب به شیوه، از تأ یف این کتاب

 .آمده است به وجودو امکان تعلیم مفاهیم عرفانی و بیان تجربیات عرفانی برای ا، احادیث
 روش پژوهش

به این . با رویکرد تحلیلی ژ توصیفی است، ایاسنادی کتابخانه، روش تحقیق در عبهرا عاشقین
سژپ  ، آوری شژدههژا جمژعاطلاعژات و داده، با مطا عه و بررسی عبارات ایژن کتژاب، منظور

 .کارکرد اقتباس و تأویل در عبهرا عاشقین تحلیل شده است
 هشپیشینۀ پژو

تاکنون در زمینۀ کارکرد اقتباس و تأویل در عبهرا عاشقین پژوهشی مستقل صورت نگرفته است 
زیژر هژای بژه پژژوهش، عبهرا عاشقین نوشته شژده اسژتشناسی هایی که در سبکاما از مقا ه

 :توان اشاره کردمی
بررسژی » ژۀ ( در مقا3325ناصر نیکوبخت و سید محسن حسینی مؤخر )، سعید بزرگ بیگد ی

سژبک نثژر ، اسلوب بیژان و تخیژل، از سه منظر موسیقی« سبک نثر شاعرانه در عبهرا عاشقین
 .اندشاعرانه عبهرا عاشقین را بررسی کرده

آن در سژبک ادبژی  تأثیرتحلیل کاربرد هنری تشبیه و »( در مقا ۀ 3043اسراء ا سادات احمدی )
 .اع تشبیه را در عبهرا عاشقین بررسی کرده استبه ویژه انو، استفاده از بلاغت« عبهرا عاشقین
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دسژژتوری هژژای ویژگژژی»( در بخشژژی از مقا ژژۀ 3397مقیمژژی ) محبوبژژه ژژو و علیرضژژا نبی
تشبیهی و تلمیحی که در ا قژای مفژاهیم های اضافه« گیری از آیات قرآنعبهرا عاشقین در بهره

تار نحوی جملات را مورد بررسی قرار کنند و جایگاه هر آیه در ساخخاآ عرفانی نقش ایفا می
 .اندداده

 بحث و بررسی
از  انژد؟خود از آیات و احادیث اقتبژاس کردههای ها و نوشتهطور گسترده در گفتهچرا عارفان به

اند و نسبت به اقتباس امژور عارفان و صوفیان اهل انتخاب و ا تقاط بوده»حلبی  اصغرینظر عل
دادنژد، نکژاتی از مژذاهب دیگژر از هر آیین و فکری تعصب نشان نمی سودمند معقول و بامعنی،

انژد. اصژو ی را کژه از دیگژران ها را به شیوۀ خاآ با مبادی اسلامی درآمیختهاقتباس کرده و آن
فراگرفته و برگزیژده و پسژندیده بودنژد، در  بژاس آیژات قرآنژی، احادیژث نبژوی و اخبژار دینژی 

ها نیز چاشنی زدند تا رنگ اسلامی ران، امامان، تابعان و یاران آنپیچیدند؛ یعنی از سخنان پیامب
( در واقژع، اسژتفادۀ 398: 3328حلبی، « ).گرفت و در محیط اسلامیان مورد قبول قرار گرفت

عارفان از آیات و احادیث تنها اقتباس صرف نبوده است بلکه کاربرد آیات و احادیژث از جانژب 
گاهانه و هوشمندانه صآن ورت گرفته است تا با استفادۀ خاآ از آیات و احادیث، مفاهیم و ها آ

که روزبهان علاوه بر قرآن، علوم رسژمی تجربیات عرفانی خود را به مخاطب منتقل کنند. چنان
گاهانژه از آموختژه های خژود در و دینی، مانند فقه، حدیث و تفسژیر را آموخژت و بژا اسژتفادۀ آ

و تأویل آیژات و احادیژث پرداخژت. بژه همژین جهژت، اثژر او از عبهرا عاشقین به شرح، تبیین 
گاهانۀ آیات و احادیژث شود و از نظر بهترین آثار ادبیات عرفانی محسوب میبرجسته کارگیری آ

 مایه و محتوا در میان آثار منثور متصوفه برجستگی یافته است.چنین از نظر درونو هم
 اقتباس در عبهرالعاشقین الف(

در اقسام مختلف نثر راه یافژت و روزبهژان ، رن ششم هجری اقتباس از آیات و احادیثاز آغاز ق
کژلام ، همراه با احادیث در نثر هاآنمعانی  حلبا اقتباس از آیات و ، نیز به پیروی از نثر این دوره

ر توان مورد بحث و نقد قرااز سه جنبه می، اقتباس را در نثر عبهرا عاشقین. خود را آراسته است
 :داد

 ا ف( از نظر ارتباط  فظی آیات و احادیث با رشتۀ نثر؛
 ب( از جهت ارتباط معنوی و مناسبات مختلفی که در آن رعایت شده است؛

 . ( از حیث اقتباس و نقل تمام یا قسمتی از آیات و احادیث
 از حیث ارتباط لفظی( 1الف.
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 :پیوستن آیات و اخبار به رشتۀ نثر• 

معنی قبل ژ به اقتضای معنی با اتّصال کامل  تأکیدعنوان تأیید و ث نبوی ژ بهآیات قرآنی و احادی
آیژد؛ می به شژمارنثر عبهرا عاشقین  مختصاتترین در دنبال عبارت فارسی آمده است و از مهم

 :مانند نمونۀ ذیل
الِانْسژانَ فژی َ قَدْ خَلَقْنَژا » باس ، در آشیان افعال به پردۀ صنع در پنهان شده بود، مرغ باغ ازل»

( بژه جمژال معنژی 10: مؤمن.« )اَحْسَنَ صُوَرَکُمْ »در حسن ، ( پوشیده0: تین.« )اَحْسَنِ تَقویم  
 (5: 3337، بقلی شیرازی« ).خَلَقَ ا لهُ آدَمَ عَلَی صُورَتِه مزّین بود

 :موصول« که»پیوستن آیه و حدیث به نثر فارسی با • 
و ا سّژلام ژ کژه ْوِْ یَژائِی تَحْژتَ قِبژابی  هپیغام ژ علیه ا صلّو برخوان سرّ ا هام در زبان سیّد اهل»

 (23: همان.« )لایَعْرِفُهُمْ سوائی
 :مانند، ترکیب اضافی به طریق، پیوستن آیه یا حدیث به عبارت فارسی• 
 (341: همان« ).( کافران امتحان را به طوفان عشق برداشت81: نوح.« )لاتَذَرْ »به سلطنت »

با عباراتی که آیه یا حدیث را از رشتۀ نثر مجزا نشان داده است و اگر آیه یا ، نقل قولصورت به• 
 :پیوند معانی گسسته نخواهد شد، حدیث را از رشتۀ عبارت جدا کنیم

خواسژتن قژرب ، بر دیژده نهژادنش، بوسیدنش مباشرت روح با فعل قدیم از شهوت عشق آمد»
ی بژاکُور کما روی انّ رسول ا له ژ صلّی. قرب آمد قبّلهژا و وضژعها  ها له علیه و سلّم ژ کان إذا رْ

 (30: همان« ).علی عینه
 از حیث ارتباط معنوی( 2الف.

در دنبال عبژارت ، نه تنها از جهت  فظ بلکه از نظر معنی نیز با اتصّال کامل، آیات و احادیث• 
 :آیده شمار میاند که بالاترین حدّ تناسب و ظرافت در فن اقتباس بفارسی آورده شده

گژه از روی امیژد دیژدار و ، گویژد( می303: اعژراف.« )َ نْ تَرانژی»، گه از سر نایافت روی یار»
: همژان.« )خواند( یوسفی می98: یوسف.« )لاتَثْریَب»آیت ، نواز از در  اندوهوصل حریف دل

14) 
 :اندآیه و حدیث برای توصیف یا تشریح معنی پیش از خود آورده شده• 
وَ یَرْزُقْژه مِژنْ حَیْژثُ »ر در ورع چنان بینا شوی که جز به خوان توّکژل در سژرای فقژر  قمژۀ دگ»

یْبُکَ ژ یعنی شبهات امتحان ژ إ ژی مَژا لا 3: طلاق.« )لایَحْتَسِبُ  ( نخوری تا استعمال دَعْ مَا یُرِ
یْبُکَ ژ یعنی بی ا حقیقژت فراسژت تژو ر، اگر دانی که فرستادۀ رحمان است ژ وِرد نکنژی، ابتلایُرِ

 (345ژ  340: همان« ).حاصل نشود
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 :و تأیید معنی قبل آورده شده است؛ مانند تأکیدآیه و حدیث برای • 
: همژان.« )( صژفت اوسژت332: توبژه.« )ضژاقَتْ عَلَژیْهِمُ ارْرْضُ »، عاشق در جهان نگنجد»

303) 
 از حیث اقتباس و نقل تمام یا قسمتی از آیات و احادیث (3الف.

است که اگر معنی تمام آیژه یژا حژدیث دانسژته  ایگونهغا باا کیفیّت تلفیق کلام به ، ن شیوهدر ای
 :معنی عبارت مفهوم نخواهد بود؛ مانند، نشود

 (342: همان.« )( خو کردم تا مجذوب شدم71: انعام.« )هذا رَبّی»در منزل »
و بژا یژک کلمژه قصژد  اندگاهی معانی آیات و احادیث در عبارت حل شژده، در عبهرا عاشقین

به مضمون و معنی آیه یا حدیث معیّنی توجژه ، نویسنده مشخص شده است که در انشاء عبارت
 :بیشتر در مورد آیات و احادیث مشهور مراعات شده است، این شیوه. داشته است

کژه از « لْقَ ِ کَی اُعْژرَفَ کُنْتُ کَنْزاا مَخْفِیّاا فَأحْبَبْتُ ْنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ اْ خَ »روزبهان دربارۀ حدیث 
 :نویسدمی، ( مستفاد است51: ذاریات.« )وَ مَا خَلَقْتُ ا جِنَّ وَالإنَْ  إلا ِ یَعْبُدونِ »آیۀ شریفۀ 

ارواح عارفان را به جمال عشق بر ایشژان ، چون خواست که کنز ذات به مفتاح صفات بگشاید»
 (332: نهما.« )تجلّی کرد و به صفات خاآّ بر ایشان ظاهر شد

، فراوانی از آیات و احادیث یافت که روزبهژانهای توان نمونهدر بیشتر فصول عبهرا عاشقین می
روحژانیش کژه عمژدتاا بیژان هژای برای بیان بخشی از تجربژه، با استفاده از این آیات و احادیث

مورد اسژتفادۀ او بین آیات و احادیث . قدرت تأثیرگذاری کلامش را افزایش داده است، ناپذیرند
سژو بژا  فظی و معنوی وجود دارد و از  حاظ معنایی تأثیری برجسته و همهای پیوند، با عبارات

 .مفهوم جمله دارند
 تأویل در عبهرالعاشقین ب( 

فژراوان و تزکیژۀ درونژی هژای یا از راه دانش، که به شرح و بسط آن خواهیم پرداختتأویل چنان
عارفژان بژرای بیژان . شژودم و عنایت از سوی خداوند به برخی اعطا میحاصل یا از طریق ا ها

روزبهان نیز در اثر خود با استفاده از تأویلات . کنندعرفانی خود از تأویل استفاده میهای تجربه
 .امکان تعلیم مفاهیم عرفانی خویش را فراهم آورده است، عرفانی

محژدود کژردن دو جهژان بیرونژی و ای هگونژ. دریشه در باور به تقژدس مژتن دار، روش تأویل»
جا مانژده اسژت کژه بژه ها بهکتاب، از بسیاری پیامبران و آموزگاران اخلاق. درونی به متن است

این ، تنها باید از راه تأویل متون، ها نهفته استمعنای نهایی هر چیز در این کتاب، چشم مؤمنان
، بلکه تمامی دانش و فلسژفه، انه نه تنها سخن دینیمیهای در اروپای سده. معانی را کشف کرد
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هژا و باطنی، اسژماعیلیان، حروفیژان، ا صفاءاخوان، میان مسلمانان. گرفت خوده برنگ تأویل 
شژناختند و روش تأویژل را کامژل تأویل رمزی کلام خداوند را یکتا راه سعادت می، اهل تصوف

 (097ژ  091: 3393، احمدی.« )کردند
آن را نه تفسژیر ، گویندخود صوفیه وقتی که از روش خود سخن می، در حقیقت»ل نویا از نظر پ

است که منشأ قرآنژی دارد ای هنامند و این خود کلمخوانند و نه تأویل بلکه آن را استنباط میمی
مژتن قرآنژی ، در نژزد صژوفیان. انژدآن را برای متمایز کردن خود از دیگران اختیژار کرده، هاآنو 

معنژی درونژی و ، قی دارد؛ یعنی باطنی دارد که در ظاهر آن پنهان اسژت و بژه عبژارت دیگژرعم
روحانیی دارد که در ورای معنی  فظی نهفته است و این معنی است کژه از راه اسژتنباط آشژکار 

، کنژدعنوان قاعده یا عنایت بژه انسژان روحژانی اعطژا میبه، از طریق ا هامی که خدا. شودمی
گژاهیی خطژاب بژه خژود ، در متن قرآن، به ارادۀ ا هی، شود که اوسبب میعنایتی که  عبرت یا آ

، شژودهرک  برحسب فایده یژا عنژایتی کژه در تژوا ی اوقژات عرفژانیش بژه او اعطژا می. بیابد
کنژد و معنی یکسانی ا قژا نمی، یک آیه در دو وقت متفاوت، بنابراین؛ استنباط خاآّ خود دارد

: 87، نویژا« ).گیژردمعانی متفاوتی به خود می، کندکه هرک  دریافت می برحسب تنوّع ا هامی
عقل ا هی در حلاوت مشاهدۀ آیات نماید. نف  را »گوید: باره میروزبهان در این (82ژ  3373

رنژگ جژان شژود. خرمن تهمت شهوت به آتش عشق بسوزد و بعد از تزکیه در عشق جانژان هم
م به زورق آیات استنباط حرف عشق کنژد، خیژال روحژانی بژا وهم خبر جانان به جان آورد، فه

کتاب شوند و جملژۀ صژورت مشژاهدۀ تجلّژی از دفتژر آیژات در خیژال انسژانی عقل غریزی هم
روزبهان عقل را کژافی ندانسژته و  (75: 3337بقلی شیرازی، « ).صورت جاودانی تزویر کندبه

است. از نظژر او شژخص، نیازمنژد نژوعی  تزکیۀ نف  را برای دریافت معانی باطنی لازم شمرده
ای برسد که در پایان بتواند با مشاهدۀ درون همجاهده، تصفیۀ باطن و تزکیۀ نف  است تا به درج

گاه گردد. فعا ی در کتاب تجربژۀ دینژی و مکاشژفۀ عرفژانی  خود، به باطن و حقیقت همۀ امور آ
ست و صوفیان در این میان چندان تصوف بر تجربۀ درونی، ذوق و مکاشفات مبتنی ا»گوید: می

توان ناسژازگاری میژان کشژف و عقژل را به عقل توجهی ندارند. تأویل ابزاری است که با آن می
عنوان یگانژه ابژزار شژناخت حقیقژت معتز ه بر عقژل بژه» (332: 3329فعا ی، « ).توجیه کرد
کننژدۀ یز با تکیه بژر آیژات نفینمود، نپذیر نمیکردند و با نفی هر آنچه در نظر آنان خردتأکید می

تشبیه و با تأویل آیات دال بر تشبیه، نه فقط تشبیه و تجسیم را مردود دانستند کژه رؤیژت را نیژز 
نفی کردند، منکر صفات زاید بر ذات شدند و از خلق کلام خدا سخن گفتنژد. در برابژر معتز ژه، 

گرفتند، بژه تفسژیر ظژاهری آیژات ستیزانه در پیش ای عقلهاصحاب حدیث با تکیه بر نقل، شیو
اشعری و پیروان او کوشیدند تژا در برابژر  پرداختند و از تأویل عقلانی قرآن سخت پرهیز کردند.
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های ها راهژی میانژه بیابنژد و اقتصژاد در اعتقژاد را متحقژق سژازند. مایژهها و تفریطاین افراط
رایی در جامعه اسلامی از سوی دیگژر، گسو و تأثیر میراث عقلگرایی در آثار اشعری از یکعقل

گرایی است، فژراهم گرایی و به تأویل که نتیجۀ عقلزمینه را برای بازگشت پیروان اشعری به عقل
ساخت و بزرگان مکتب اشعری، یعنژی بژاقلانی، جژوینی، غزا ژی و سژرانجام فخرا ژدین رازی 

: 3323چی، پاکژت.« )یدندگرایی را تجدید کردنژد و هماننژد معتز ژه در کژار تأویژل کوشژعقل
3535) 

از نظژر . از زاویۀ خاصی به آن توجه شده است، شودعقل در عرفان مطرح می ۀمسولکه هنگامی
از مخلوقات هژیچ ، شناسای خدای، عقل است ؛ وبه خدا، عقل است که نزدیک است»نسفی 

تژر عقژل و مقرّب داناتر از. چیز خود را نشناخت الا عقل و هیچ چیز خدای را ندانست الا عقل
. تفاوت بسژیار اسژتای هتا به مرتبای هاز عقل چیزی دیگر نیست امّا عقل مراتب دارد و از مرتب

هژر کژه بژه . پنداشت که به کمال عقل رسید و نژه چنژین اسژت، هر که به یک جزء عقل رسید
ضژروری  بنابراین، ذکر این نکته (379: 3394، نسفی.« )به کمال عقل رسید، نهایت عقل رسید

است که در تأویل، هرگاه از عقل سخن به میان آمژده مقصژود عقژل قدسژی اسژت؛ زیژرا عقژل 
جزئی، توانایی درک و فهم امور متعا ی و وحدت امور را ندارد و همۀ آیات قژرآن بژرای همگژان 

 توانند درک کنند.سنج میهای نکتهقابل فهم نیست، بخشی از آیات را تنها ذهن
از ، عقل قدسی و روح قدسی آیینۀ قدم آمد زیراکه آن عقژل»: گویدربارۀ عقل میروزبهان نیز د

چنین گفتند او را پیش از کون کژه ْوّلُ مژا صَژدَر . از آن در حجاب نشد، وجود حقّ پیرایه داشت
چیتیک در کتاب عوا م خیال به بررسی  (00: 3337، بقلی شیرازی.« )یعنی ا عقل، مِن ا بارئ

معرفت کامل به خدا، مستلزم شناخت او از طریژق »گوید: پردازد و میعربی میابن هایدیدگاه
توان ماهیت حقیقژی کارگیری هر دو قوه، نمیعقل و نیز شهود او از طریق خیال است. بدون به

تنزیه و تشبیه خدا را ادراک کرد. هریک از این دو قوه، به تنهایی، از حقیقت تصویری نژاقص و 
 (337: 3394چیتیک، .« )دهدست میدواژگون به
از مباحث مهم و مورد توجه است و مکاشژفه ، همراه با مکاشفه و عقل، تأویل ۀمسولدر عرفان 

تجلّی عامّ و : خدا دو تجلّی دارد»: گویدنسفی دربارۀ تجلّی می. شوددر مبحث تجلّی مطرح می
و تجلّژی خژاآّ عبژارت از و ژی  تمام افراد موجودات اسژت ازتجلّی عامّ عبارت . تجلّی خاآّ 

گویژد کژه خَلژق و خُلژق، بژا روزبهان در سلوک عملی خود، می» (93: 3393، نسفی.« )است
طاعت، مجاهده، ریاضت، خلوت، ذکر در سجود و رکوع، کم گفتن، کژم خژوردن و کژم خفژتن 

بُ »گیرد و در تأیید این مدعا به حدیث صفای کلّی می إ ژیّ بِا نَوافِژل ْو بژاداء  لایَزالُ ا عَبْژدُ یَتَقَژرَّ
گوید: بعد از آن چون بسوخت در دم عبودیّت، بژرد انژ  سپ  می کند.استدلال می« ا فَرایض
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از عا م ربوبیّت در د ش پدید آید و از درد دل یژک زمژان بیاسژاید. در بعضژی از اوقژات چشژم 

جمال ربوبیّت اسژت، جانش بگشایند و عرای  تجلّی وی را بنمایند، زیرا عا م عبودیّت مشرق 
هژدف  (343ژ  343: 3337بقلی شیرازی، .« )در آن صحرا از باغ قرب، بوی خوش اتّحاد درآید

با طاعت حقّ، آیینۀ طبیعت از زنگار معصیت مصفّا شود تژا »روزبهان تبیین این مسوله است که 
مفاهیم عرفانی و او در تعلیم  (02همان: .« )جمال حسن ازل به نعت تجلّی در آن آینه پیدا شود

عنوان شاهد سخن خود ها را بهکند و آنمستند ساختن کلام خود، به احادیث و آیات استناد می
 آورد.می

انسان از دو عنصر به ظژاهر . انسان عنصری است که پذیرای تأویل است»ا دین به اعتقاد محی
قژایق حقژانی و از دارای صورت ا هژی و ح، سو باطنی دارداز یک. متعارض تشکیل شده است

، انسژان از بُعژد اول. سوی دیگر طبیعتی جسمانی و عنصری دارد که حاوی صورت کونی است
بژه . به ظاهر متضاد با جنبۀ ربژوبی و ا ژوهی اسژت، اما بُعد دوم، باشدشایستۀ مقام خلافت می

اسماء  هر حقیقت ا هی یا کونی مظهر اسمی از. کنداین معضل را برطرف می، اعتقاد وی تجلّی
تضاد میان اسماء متقابله است که با ولایت اسم جژامع و ، اگر تضادی مشهود است، حق است

 (304: 3329، فعژا ی.« )قرآن هژم دارای رمژوز و تژأویلاتی اسژت. شودانسان کامل مرتفع می
اکنون بدان که در شژریعت، »گوید: شود که نسفی میچنین در تجلّی، مبحث او یا مطرح میهم

کاشف است؛ یعنی انبیا به وضع فژرایض و عبژادات و بژه وضژع سژبیل و  یاضع است و و نبی و
پردازند پ  او یا، کاشژفان معاملات و به وضع حدود و واقعات مشغو ند و به کشف حقایق نمی

روزبهژان دربژارۀ او یژا  (833: 3393نسژفی، .« )حکمت نبژی و مفسّژران کتژاب و کژلام نبینژد
در رسم ا هام که ْوِْ یَائِی تَحْتَ قِبابی لایَعْرِفُهُمْ سوائی و چنژین نمژود، در چنین فرمود »گوید: می

سرّ پیغام که عروسان بقا تحت حجال امتحان به حجژاب غیژرت قِژدم محفوظنژد و مسژتورند. 
( تا مصژون باشژد، جمژال جژلال جژان 392اعراف: .« )یَنْظُروُنَ اَِ یْکَ وَ هُمْ لایُبْصِرُونَ »گفت: 
او روش رسژیدن بژه  (59: 3337بقلژی شژیرازی، .« )ب، از چشم زخم حُسّژاد قهژرآشوجهان

عشژق خداونژژد را پیژژروی از حضژرت محمّژژد )آ(، انبیژژا، او یژا، عشژژق و محبّژژت دوسژژتان و 
ذینَ اَنعَمَ ا لهُ عَلَیهِم مِنَ ا نَّ »داند و به آیۀ بندگانش می سولَ فَاُو وکَ مَعَ ا َّ بِیّژینَ وَ مَنْ یُطِعِ ا لهَ وَا رَّ

هَداء وَا صّاِ حینَ وَحَسُنَ اُو وکَ رَفیقاا  دّیقینَ وَا شُّ کند )همژان: ( استدلال می19نساء: .« )وَا صِّ
اکنون با توجه به مباحثی که مطرح شد، باید اذعان کرد که تأویل تنها از طریق وحی و  (85ژ  83

ی و عقل دارد، مژورد بررسژی قژرار ای که با تجلّ هشود و در عرفان از حیث رابطا هام حاصل می
 گیرد.می
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فعژا یتی فکژری ، در واقژع تفسژیر»شود که مبحث تفسیر نیز مطرح می، در توضیح و شرح آیات
کشف معنژای کژلام ، هدف مفسر. آن هم کلامی که واضح نیست، برای روشن کردن کلام است

ای نوعی ابهژام و پیچیژدگی هر جا که کلام ا هی دار، در واقع. توضیح و تبیین آن است، خداوند
 (853: 3394، نصری.« )کنددر آنجا تفسیر ضرورت پیدا می، باشد

را متژرادف  هاآنمعنی دانسته و تفسیر و تأویل را هم، بعضی از متقدمان»: گویدپورنامداریان می
تأویلُ بِمُعن»: اندکه ابوعُبَیده و گروهی دیگر گفتهچنان، اندشمرده راغژب  .«یا واحدِ اَ تفسیرُ و ا َّ

رود و کار مژیتفسژیر بیشژتر در مژورد ا فژاظ بژه. تفسیر اعمّ از تأویل است»: گویداصفهانی می
پ  . شودتر میتر و قطعیواضح، اما رفته رفته فرق میان این دو اصطلاح؛ «تأویل دربارۀ معانی

خژدای کژه او از  است بر اینکه مراد از  فظ این معنی است و بژه شژهادت گژرفتن تأکید، تفسیر
و بژه  تأکیژداین معنی را اراده کرده است و تأویژل تژرجیح یکژی از معژانی محتمژل بژدون ،  فظ

، پورنامژداریان.« )نسبت تباین است، نسبت میان آن دو، بنابراین؛ شهادت گرفتن خداوند است
3329 :380) 

 تأویلات عرفانی (1ب.
. شژودعامل اصلی گسژترش معنژایی می است که ییهاساختژرفاهمیت نقش تأویل در تو ید 
با توجه به اهمیت نقش تأویل ، پردازدمفاهیم و ساختارهایی نو می هعارف در فرایند تأویل به ارائ

ها در تصوف اسلامی از تژوجهی جژدی بژه چنین نوع دریافت و فهم پدیدهدر متون عرفانی و هم
تأویل در عرفان است اما تأویل بایژد بژر یکی از موارد کاربرد اصطلاح  .تأویل ناگزیر است همقو 

نظر کژردن های ضروری راجع به متن قرآنی مبتنی باشد. تأویل با صرفای از دانشهشناخت پار
، سژوای گیرد. عرفا با گژرایش بژه سژوی معنژاییاز معانی مرسوم و ورود به بافتی نو صورت می

کژم بژا فراتژر نگاه و شیوه دریافت، کممعنای ظاهری و  فظی به سوی تأویل متمایل شدند. این 
ها و امور روزمژره نیژز هرفتن از آیات قرآن به احادیث و سخنان مشایخ صوفیه و درنهایت به پدید

گسترش یافت. روزبهان نیز به سبک و سیاق عرفا، مطا ب و موضوعات عرفانی و ذوقی را کژه 
آیژات نسژبت داده اسژت زیژرا عارفژان در اصل ارتباطی با ا فاظ و ظواهر آیات قرآن نژدارد، بژه 

معتقدند که اصل معنای قژرآن در بژاطن آن نهفتژه اسژت و افژراد ظژاهربین، حقژایق آن را درک 
 کنند.نمی

اسژت کژه بعضژی آن را  گونژهاینرابطۀ تفسیر و تأویژل ، تفسیر و علوم قرآنی، از نظر اهل  غت»
یل را عام و تفسیر را خژاآ و برخژی تأویل را خاآ و بعضی تأو، مترادف و برخی تفسیر را عام

 .اندآن دو را متباین دانسته
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جای طور مکرّر بژهاند و بهتفسیر و تأویل یکی است و این دو واژه را مترادف دانسته: مترادف ژ 3

 اند؛تأویل استعمال کرده، کلمۀ تفسیر
ل را اعژم از عک  تأویژبعضی تفسیر را اعم از تأویل دانسژته و برخژی بژه: عموم و خصوآ ژ 8

 اند؛تفسیر گرفته
از جملژه ابوطا ژب . حکایت از تباین تفسیر و تأویژل دارد، بیشترین اقوال و نظریات: تباین ژ 3

چه حقیقی باشد و چژه مجژازی و تأویژل بیژان ، تفسیر بیان معنای  فظ است: ثعلبی گفته است
 (38ژ  89: 3323، شاکر.« )باطن  فظ است

 نت عرفانیمبانی تأویل در س( 1. 1ب.
 هطور خژاآ بژر مجموعژگژوییم تأکیژدمان بژهکه از تأویل در سنت عرفانی سخن میهنگامی»

شژرایط و غایژات تأویژل از درون ، اوصژاف، هایی است که با هدف بیان احکامتعاریف و نظریه
تژوان چنژد مفهژوم ها میهاز این بیانات و گزارای هبا بررسی مجموع. ه استسنت عرفانی برآمد

 :گیری مبانی نظری تأویل در سنت عرفانی بازشناخت که عبارتند ازلیدی را در شکلک
گویژای هژدف غژایی ، آیژداین مؤ فه که از معنای  غوی تأویل نیز برمی: معنایی ها ف( سرچشم

در  معمولاا تأویل ، روازاین. خود است« حقیقی و اصیل»یعنی بازگرداندن متن به معنای ، تأویل
، دهد که معنایی با نزول در کسژوتی ظژاهرینشان می، این تقابل. شودنزیل تعریف میتقابل با ت

صورت اول )اصلی( خژود آن را به، به شکل متن حاضر درآمده )تنزیل( و مؤوّل با کنشی متقابل
، «اصژلی»معنژای ، توجه به این نکته ضژروری اسژت کژه در ایژن نگژاه، در اینجا. گرداندبازمی

نصّ ظژاهر ، شود ژ نیست بلکه تأویلمانند آنچه در استعاره و مجاز کشف میمعنای مجازی ژ ه
 گرداند؛برمی، رمز آنند، که تشبیهات نص ظاهر را به معنای اصیل و حقیقی آن )به حقیقت آن(

شناختی باستانی است کژه عژاملی مهژم باور به عوا م موازی یک باور کیهان: ب( ظاهر و باطن
، مبنای این اندیشه. شودتأویل در سنت عرفان اسلامی نیز محسوب میدر پیدایش مبانی نظری 

تعمیم این تناظر و . ها و طبقات عا م استارزی میان لایهتشابه و هم، باور به وجود نوعی تناظر
چیژزی دیگژر در  هعنوان نماینژدمیان اجزای عا م نیز موجب درک هر پدیده به هارزی به رابطهم

گر سژیر رفژت و تنزیژل و تأویژل نیژز بیژان، بر این اسژاس. گردددیگر میهمان جهان یا جهانی 
صژورت برگشتی معانی در این عوا م هستند؛ هر معنا در عا می بژالاتر )بژاطن( در اثژر تنزیژل به

به کشژف بژاطن آن ، آید و مؤوّل با تأویل آن پدیدارتر )ظاهر( درمیپدیداری )متن( در عا م پایین
است که در اینجا معنای باطنی اشاره به معنژای اصژلی یژا نخسژتینی دارد کژه آشکار . پردازدمی
 عنوان حقیقت باید نمایان شود؛به
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ظهژور های  زوماا به معنژای تقسژیم بسژتر« ظاهر/ باطن» هتقابل دوگان:  ( اهمیت حال مؤوّل
داد ایژن عژوا م آیژد تعژعژوا م مژوازی برمی هکژه از ایژدمعنا به دو لایۀ یاد شده نیست بلکه چنان

در سنت عرفژانی از آنجژا ، بنابراین؛ شمار و به همین میزان نیز معانی باطنی قابل تصور استبی
کشژف ایژن معژانی ، روحی انسان متناسژب اسژتهای معنایی متن با طبقات و لایههای که لایه

حژالات بژالاتر  که عارف هرچژه در مراتژب وچنان، شودوابسته به حال درونی مؤوّل دانسته می
نویا با بررسژی نخسژتین تفاسژیر . شوددر ادراک معانی قرآن بر او گشوده میای هابواب تاز، رود

داند که این روایات به وابستگی احادیث بر چند لایه بودن قرآن را به این معنی می تأکید، عرفانی
روحژانی  هبرحسب میزان تجرب هر فرد، بنابراین؛ کنندروحانی اشاره می هتفسیر )تأویل( به تجرب
تأویل بژر » (343: 3393، کله سری محمد.« )یابدمعنایی دست میهای خود به یکی از این لایه

دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. تأویل مستقیم، تأویل مؤول متناظر و موازی بژا مژتن پژیش 
فانی و بژدون ا تژزام بژرای تأویژل رود اما در تأویل غیرمستقیم، مؤول برداشتی آزاد و ا بته عرمی

 (331ژ  338همان: .« )دهدکلمه به کلمۀ متن و تمرکز بر بافت و سیاق کلام را ارائه می
دو سطح ظژاهر ی دارا، این نوع از تأویل، کندصورت ساخت بنیادینی ظهور میتأویل مستقیم به

لیلی است که مژؤول از نوع برداشت و تح، همان ظاهر متن است اما باطن، ظاهر. و باطن است
اما تأویل غیرمستقیم با خار  کردن زبان از بافژت معمژول و موجژود و ؛ دهدظاهر کلام ارائه می

کنژد کژه بیشژتر حرکژت می، بژاطنیی هابه سمت معنژا و لایژه، ورود به بافتی نو و تجربه نشده
ظهژور و ی بژرا یقابلیت بهتژر، در این نوع تأویل. حاصل مشاهدات و نگاه معرفتیِ مؤول است

این قسم تأویژل شژامل سژه سژطح ظژاهر، واسژط و بژاطن  .عرفانی وجود داردی هابیان تجربه
عژارف اسژت کژه در  یلیاست. سطح ظاهر همان ظاهر متن است. سطح باطن نیز نوع نگاه تأو

نماید. سطح واسط به این مفهژوم اسژت کژه معمژولاا ظاهر متن، مطلبی عرفانی را استخرا  می
 فا از یک عبارت معنی و مفهوم خاآ عرفانی است.منظور عر

اهمیژت حژال ، یژاد شژد هژاآنعنوان مبانی نظری تأویل از که بهای هگانسههای با توجه به مؤ فه
مؤول در تأویلات عرفانی بسیار حائز اهمیت است زیرا عارف هرچه در مراتب و حژالات بژالاتر 

شود و کشف معژانی وابسژته بژه حژال رآن بر او گشوده میدر ادراک معانی قای هابواب تاز، رود
روحژی انسژان متناسژب های معنایی متن با طبقات و لایههای چنین لایههم. درونی مؤوّل است

روزبهان نیز قرآن، علوم رسمی و دینی، مانند فقه، حدیث و تفسیر را آموخت و با ا هام از  .است
در ایژن کتژاب  اییهکه کمتر آأویل آیات و احادیث پرداخت. چنانهای عرفانی خود، به تدیدگاه

توان یافت که در فهم آن به معنای  فظی و ظاهری بسنده شده باشد. او در فضژایی عرفژانی، می
 گوید:گیرد که خود میگریز قرار میپر از کشف و شهود و احوال و مقامات زبان
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بقلژی .« )انسژان در ایژن بژاب بیژان نژدارد از کشف چه گویم که کشف نشژان نژدارد و  سژان»

 (349: 3309، شیرازی
خژواهیم ، ذیل و تحلیل آن بنگریمهای به نمونه، که ذکر شدای هگانسههای اگر با توجه به مؤ فه

در فراینژد تأویژل معنژای مرسژوم و  هژاآنبژاطنی هژای دید که گذر از ظاهر آیات و توجه به لایه
دهد و لایۀ معنایی ناآشنا معنای ظژاهری را ر برابر معنایی غیرمرسوم قرار میموجود ظاهری را د
 .شودتر میتر و کلیکند و معنا ذهنیتا حدی دگرگون می

اشژاره  هژاآنبژاطنی هژای روزبهان با استفاده از تأویل غیرمستقیم و با گذر از ظاهر آیات به لایه
از سورۀ بقره و به حضرت ابژراهیم )ع( اشژاره کژرده اسژت  ایآیهبه شناسی کرده و در تبیین خدا

رَبِّ ، بری گشژت زیراکژه در آن اثژر جمژال نبژود سماواتکه بعد از رؤیت ملکوت از سیّارگان »
زیراکژه آیژات . /بقره( در جواب آمژد814اَوَ َ مْ تُؤمِن )، در پیرایۀ قدرت، /بقره( گفت814اَرِنی )

سر به گریبژان عشژق فژرو ، ود جمال قدم در آیات نیستچون دانست که شه، محلّ ایمان است
 (31ژ  35: 3337، بقلی شیرازی.« )کرد

ابراهیم )ع( با دیدن افول و غروب ستاره و خورشژید بژر عژدم ا وهیژت ، در سطح ظاهر داستان
اگرچه ابراهیم یقین فطری بژه ، هدف این است که ابراهیم اهل یقین گردد. کنداستدلال می هاآن

ایژن یقژین بژه سژر حژد ، ی خداوند داشت اما در سطح باطن با مطا عه در اسرار آفژرینشیگانگ
 .شودتوحید نیز اشاره می ۀمسولچنین در این داستان به هم، رسدکمال می

کند و بژه دیژد در سطح اوسط آن حضرت ابراهیم )ع( با رشد معنوی از مراحل سلوک عبور می
ترین درجژۀ ایمژان ژ یقژین ژ براهیم )ع( کامل و به عا یدرجات ایمان ا. یابدملکوتی دست می

 .رسدمی
آیۀ نور از سورۀ نور از جمله آیاتی است که در عبهرا عاشقین مورد تأویل غیرمستقیم قژرار گرفتژه 

. اسژتفاده شژده اسژت« نور»برای ذات خداوند از واژۀ ، سورۀ نور 35در سطح ظاهر آیۀ . است
تمام وجود و هسژتی را روشژن و ، زمین، هاان نوری که آسمانهم، این نور خداست، در حقیقت

شود و نژور همه چیز در پرتو نور دیده می، نور خود ظاهر کنندۀ اشیاء است. نورانی ساخته است
گاه آشژکار اسژتهای بینا و دلهای خدا برای چشم. همه هستی نور است، رمز بقاء است او ، آ

بدون وجژود خژدا ، بر وجود پایدار او دلا ت دارد، ه چیز هستیهستی را پدیدار کرده است و هم
گیرد و بژه نژور پژاک او منتهژی همه انوار هستی از نور او مایه می. ماندبرجای نمیای هدنیا  حظ

 .گرددمی
ها و زمژین را روشژن سژاخته از کژانون قلژب نوری که آسژمان، سورۀ نور 35در سطح باطن آیۀ 

را روشن و نورانی کژرده و بژا نژور وحژی آمیختژه  هاآنام وجود و هستی مؤمنان سر برآورده و تم
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آمژاده و مسژتعد بژه ایژن نژور ا هژی هژدایت هژای دل. شده و مصداق نور علی نور گردیده است
او جهان را گردانده . گردددر مورد آنان پیاده می« یَهْدِی ا لهُ ِ نُورِهِ مَنْ یَشاءُ »و مضمون  شوندمی

عقل و دانش رهنمود و حیوان را با غریزه رهبری و زمین را و زمان را و همه ، با وحی و انسان را
به وظیفه خویش آشنا و در مسیر خود هدایت فرمژوده اسژت و سراسژر ای هچیز جهان را به گون

زنجیژر بژه هژم پیونژد داده های جهان را نظم و نظام بخشیده و همه ذرات زمین را هم چون حلقه
مادی و انحرافی شژرقی و غربژی کژه موجژب های نور وحی باید از آ ودگی به گرایشاین . است

چنان صاف و زلال و خا ی از هرگونه ا تقژاط و آن. برکنار باشد، شودپوسیدگی و کدورت آن می
یَکژادُ »وجود انسان را بسیج کند و مصداق های چیز دیگر تمام نیروانحراف که بدون نیاز به هیچ

یْتُ  ها فقط نژور ایمژان اسژت و نور حقیقی در زندگی انسان. گردد« ءُ وَ َ وْ َ مْ تَمْسَسْه نار  ها یُضیزَ
اما این نور ایمان تنها از سوی خداست و ، بدون آن فضای حیات تیره و تار و ظلمانی خواهد بود

فَمژا َ ژهُ ، ا لهُ َ هُ نُوراا وَ مَنْ َ مْ یَجْعَلِ »نوری برای او نیست ، کسی که خدا نوری برایش قرار نداده
روزبهان با توجه به لایۀ باطنی آیه، به تأویل عرفانی آن پرداختژه اسژت، ابتژدا در لایژۀ  .«مِنْ نُور  

های بژاطنی یابی بژه لایژهظاهری از آیات استفاده شده است، سپ  از آن تأویلی با هدف دسژت
 صورت گرفته است:

اگر نه مصباح ازل در مشژکات حژدث ، سن داشتیپ  چون کون طاقت صرف آن جمال و ح»
ژمواتِ وَالَارْضِ مَثَژلُ نُژورِهِ کَمِشْژکو»رو و تفسژیر ، پیدا شدی؟ اگژر نژدانی فیهژا  هاَ لژهُ نُژورُ ا سَّ

ی  »( برخوان تا معنی ا مِصْباحُ 35: نور.« )مِصْباح   ها کَوْکَب  دُرِّ جاجَهُ کَاَنَّ : نور.« )فی زُجاجَه  ا زُّ
و روغنش از وسژایط فعژل خژاآّ اسژت و بژیخ آن در  که نور مصباح نور قدم است ( بدانی35

وَ  هلاشَژرْقِیَّ : فرمژود. زمین ازل رسو  دارد که عوارض حدث سژر سژوی آسژمان سژرمدی دارد
یْتُها یُضی»: فرمود، نزدیک بود که افعال را حکم صرف دادی (35: )نور هلاغَرْبِیَّ  ءُ وََ وْ َ مْ یَکادُ زَ

: نژور.« )نژوُر  عَلژی نُژور  »: فرمود، چون نور ذات به نور فعل تجلّی کرد (35: نور.« )سْه نار  تَمْسَ 
مَژانِ وَ 35 هْژلِ ا زَّ

َ
( آن خاصیّت جز ارواح قدسی را و عقل جلا ی را نیست مِنْ بَینِ اْ حَژدثَانِ وَ ْ

از ایژن ، ( و هرکژه را نیسژت35: نژور.« )یَهْدِی ا لهُ ِ نُورِهِ مَژنْ یَشژاءُ »: که فرمودچنان، ا مَکانِ 
کژه نظژر چندان (04: نژور.« )فَما َ هُ مِژنْ نُژور  ، وَ مَنْ َ مْ یَجْعَلِ ا لهُ َ هُ نُوراا ». حدیث بیگانه است

عشقش بیش باشد زیراکژه مصژباح عشژق را ، عاشق در صفات معشوق حسن اصلی بیش بیند
یدُ بِزیادَتِه وَ یَنْقُصُ ، روغن از حسن قدم است بِنُقصانِه برای آنکژه در اصژل عشژق بژا حسژن یَزِ

 (01: همان.« )متّحد است
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جلا ت قدر ابرار و عظمت مقژام آنژان ، در سطح ظاهر آیه، سورۀ مطففین 82ژ  87چنین آیۀ هم

 ذیژذترین و ، شژربت تسژنیم. نزد خدای ژ تعا ی ژ و خرمی زندگی در بهشژت بیژان شژده اسژت
 .نوشندین صرفاا از آن میارجمندترین شراب بهشتی است که مقرب

بهشتی هماننژد آن نیسژت و های یک از نوشیدنیمنظور شرابی است که هیچ، در سطح باطن آیه
تر اسژت و تر و عمیژقپرجاذبه، ترگذارد از همه عا یطبعاا تأثیری که در روح و جان بهشتیان می

نژاب را تنهژا بژه مقربژان نشوۀ روحانی حاصل از آن غیرقابل توصیف است و این شراب پژاک و 
 .دهندبارگاه خداوند می

به تأویل عرفانی آیژات پرداختژه اسژت و بژرای  هاآنبا توجه به لایۀ باطنی ، روزبهان در این آیات
ها بیشتر جنبژۀ عرفژانی عرفانی خود راه تأویل را برگزیده است که این تأویلهای بازگویی تجربه

 :دارند
قلژم فتژوی درد از محبژرۀ ذوق مژداد ، بوع اسژتعداد عشژق آمژدچون جان ساده ممزو  و مط»

سژطر لایزا ژی ، محبّت برداشت و در دایرۀ دل حروف عشق بژه رسژم مباشژرت فعژل بنگاشژت
( مرقوم کرد تا در راه عشق 88: مجاد ه.« )کَتَبَ فی قُلوُبِهِمُ الْایمانَ »نظایر ، اقتضای لاابا ی آمد

بُژونَ ، مِزاجُژهُ مِژنْ تَسْژنیم  وَ »از صژاف . مذهب عشق هم عشق آمژد .« عَیْنژاا یَشْژرَبُ بِهَژا اْ مُقَرَّ
 طافژت . رسم صرف صفاتی داد( جوهر جان مرید را جانان صبغ ا تباسی بی82ژ  87: مطففین)

به صفای وجژد ، او را تهییجی نمود، آمد تأثیرصفات خاآّ در اقداح اَفراح فعل به جان جان به 
 (55: همان.« )اقتضای طلب کرد

ها آشژکار توان دریافت که اولاا در همۀ این تأویلعرفانی ذکر شدۀ فوق میهای با دقت در تأویل
است که آیات قرآن از معنی وضعی خود منتقل شده و روزبهان بژا اسژتفادۀ از تژأویلات عرفژانی 

با توجه به لایۀ سخنش را تأثیرگذار و کارکرد عرفانی آن را برجسته کرده است و ثانیاا آیات ، آیات
اند و حرکت به سوی معنای باطنی منجژر بژه آفژرینش مفژاهیم نژو شژده تأویل شده هاآنباطنی 

 .است
 روش اجتهادی قرآن با قرآن (2ب.

معنا و مفهوم آیه مورد نظر را تفسیر نمژوده ، با استفاده از دیگر آیات قرآن، روزبهان در تفسیر آیه
این روش که قرآن را با قرآن تفسیر کنژیم و معنژای . رده استگیری کنتیجه، آن آیات بر اساسو 

از روش رسژول ، آشژکار کنژیم، با تدبر جایز در خژود قژرآن، آیه را با توجه به آیات مانند خودش
برخژی ، اکرم )آ( و امامان معصوم ژ علیهم ا سلام ژ گرفته شده است زیژرا برخژی آیژات قژرآن

عنایژت ، چنژین بژه اسژتفاده از احادیژث در تفسژیر آیژاتماو ه. کننژددیگر را تفسیر و تبیین می
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خاصی داشته و از احادیث قدسی و نبوی در فهم آیات کمک گرفته و در سراسر کتابش از آیات 
 .قرآن و احادیث استفاده کرده است

حْمنُ وُدّاا سَیَجْ : گویداز تناسب آیات با یکدیگر سخن می، او در فهم قرآن ن و بخژوا عَلُ َ هُژمُ ا ژرَّ
 (330: 3337، بقلی شیرازی.« )بدان مِنّی هتفسیر وَ اَ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ 
در یژک ، یک آیه یا چند آیه را کژه دارای مضژمون مشژترک هسژتند، روزبهان در عبهرا عاشقین

عرفژانی و ، تربیتژیهژای رویکرد و میزان دانش خژود بژه برداشژت بر اساسعبارت قرار داده و 
 .ه و یا آیات مورد نظر پرداخته استاخلاقی از آی

نه تنها دربارۀ قرآن کریم که در مورد احادیث نبوی نیژز صژورت گرفتژه ، در عبهرا عاشقین تأویل
گژاه . پرداختژه اسژت حدیثی را ذکر کرده و به مناسژبت بژه تأویژل آن، او در ضمن سخن. است

 .پردازدمیروزبهان ضمن تفسیر و تأویل یک حدیث به تأویل آیۀ قرآن نیز 
ی ا لهُ عَلَیْژهِ وَ ، نواز ملازم پردۀ راز احسن ا خَلق و شاهد ا حقّ شمع گیتی» محمّد مصطفی ژ صَلَّ

مَ ژ چون جمیع صفات باری تعا ی به جان و جسم پدر متجلّی دید خَلَژقَ »: مثنیاا علیه فرمود، سَلَّ
: آ.« )وَ نَفَخْژتُ فِیژهِ مِژنْ رُوحِژی»، (75: آ.« )آدَمَ عَلَی صُورَتِه و آن نکته از خَلَقْتُ بِیَژدَیَّ 

مَ ژ اشارت از مبدع کمال صفت بود، (89: حجر، 78 ی ا لهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّ حسژن . سیّد عا م را ژ صَلَّ
یّت او را تا قیامت ساعت از او منشعب شد  (89: 3309، بقلی شیرازی.« )اصلی ذرّ

، نچه بیش از همه مورد توجه نویسنده واقع شژدهآ، با توجه به احادیث مقتب  در عبهرا عاشقین
لا خَیْژرَ » :پردازد؛ ماننژداحادیثی است که به وسیلۀ آن به شرح و تبیین وجوه گوناگون عشق می

بنژدی و عنوان جمعروزبهژان گژاه، بژه (83: 3337بقلی شژیرازی، .« )فِیمَنْ لا یَأَ فُ وَ لا یُؤَ فُ 
کنژد. آورد و سژخن خژود را بژا اسژتناد بژه آن بیژان میشاهدی برای گفتار خویش، حدیثی مژی

 که از حدیث نبوی استفاده کرده و در تبیین عشق به آن استناد جسته است:طوریبه
دَ چنان» ی ا لهُ عَلَیْهِ ژ اررْوَاحُ جُنُود  مُجَنَّ وَ مَا تَنَاکَرَ مِنْهَا ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ه، که فرمود ژ صَلَّ

در عشژق ، کژه اگژر یکژدیگر را بژاز دیدنژدی اختلاف بعضی از غیرت حقّ بدیشان بژود. تَلَفَ اخْ 
 (80: همان.« )نرسیدندی، و به معدن اصلی که عشق قدم است یکدیگر تا ابد بازماندندی

ا حیات نیژز هخواجژه یوسژف همژدانی در رتبژ، حدیث نبوی که روزبهان به آن استناد کرده است
تشژام کمژا ه، الآف سژن هخلق ا له الارواح قبل الاجسژاد باربعژ: گفت»: دهصورت حدیث آوربه

به بوی هر جانی . ها آفریدجبّار عا م ژ جل جلا ه ژ جان، هاپیش از آفرینش قا ب. تشام ا خیل
عربژی بژه . نسژیب از غریژب بازشناسژد، چنانک اسب به بوی نسیب. جن  خویش بشناخت

 (15: 3318، همدانی« ).جن  خویشبوی بداند جن  خویش و عجمی بداند 
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( چندین بار با توجژه بژه اهمیژت عشژق در 39: طه.« )مِنّی هوَ اَ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ »چنین آیۀ هم

 :دیدگاه روزبهان در تبیین آن استفاده شده است؛ مانند
، یّتو ایشان را به شایستگی محبّت بستود و در فضیلت آن بر محبّان خویش بعد از اصطفائ»• 

بقلژی .« )مِنّژی هوَ اَ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ : جان مقدّس ایشان را به عشق و محبّت منّت نهاد و گفت
 (32: 3337، شیرازی

یباتر و نیکوتر بودی وَ اَ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ  اییدهنشنمگر »•   هکه یوسف ژ علیه ا سّلام ژ هر روز ز
کژه ایشژان را هژر چنان، تر بودژ علیه ا سّلام ژ ساطع مِنّی در شیخوخت نور حسن از روی موسی

.« اُمّژت در عشژق از عبودیّژت بازماندنژدی، دو پیوسته برقع بر روی بودی و اگر نه چنان بژودی
 (02: همان)

از حژلاوت یافژت محبژوب . ذوب فژؤاد اسژت، هیجژان روح اسژت، محبّت قلق ذات است»• 
ایژن خُلژق جنژون عشژق . ر مجنون عاشق استب، محبوب را شایق است. محبّ را موافق است

سَژیَجْعَلُ َ هُژمُ ». به حقّ عاشق شود، به جایی رسد که آیینۀ حقّ شود که هرکه در او نگرد، است
حْمنُ وُدّاا   (330: همان.« )مِنّی بدان ه( بخوان و تفسیر وَ اَ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ 91: مریم.« )ا رَّ

َ قَژدْ خَلَقْنَژا »بژه آیژۀ ، ینکه انسان در نیکوترین صورت آفریده شدچنین در تبیین اروزبهان هم• 
 :( چندین بار استناد کرده است0: تین.« )الِانْسانَ فی اَحْسَنِ تَقویم  

مرغ باغ ازل در آشیان افعال به پردۀ صنع در پنهان شژده بژود و  بژاس خَلَقْنَژا الِانْسژانَ فژی »• 
( بژه جمژال معنژی خَلَژقَ ا لژهُ آدَمَ عَلَژی 10: مؤمن.« )صُوَرَکُمْ  اَحْسَنَ »اَحْسَنِ تَقویم  در حسن 

 (5: همان.« )صُورَتِهِ مزّین بود
حسژن تقژویم در ، «َ قَدْ خَلَقْنَا الِانْسانَ فی اَحْسَنِ تَقویم  »: در کتاب مجید گفت بعد از قسم»• 

ه شژد و آن موضژع را در آدم را از آن آمد که جوهر طینتش در قا ب فعل ریختژ، راه خَلق و خُلق
 (33: همان.« )به حلیۀ صفات او را بیاراست، تربیت صبغ قدرت داد

جژز اهژل ولایژت را کژه عژاقلان را ، نور آفتاب هیچ نمانژد، عاقلان دانند که چون شب آمد»• 
ژذینَ آمَنُژوا وَعَمِلژوُا ، ثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَلَ سافِلیَن، َ قَدْ خَلَقْنَا الِانْسانَ فی اَحْسَنِ تَقْویم  »: فرمود اِلّاَ ا َّ

بژه طاعژت بژر ، یعنی اهل ولایت که اجر ایشان حسن از ژی اسژت، (1ژ  0: تین.« )ا صّاِ حاتِ 
( ای حسنهم غیر 1: تین.« )فَلَهُمْ اَجْر  غَیْرُ مَمْنُون  »: که اشارت فرمود و گفتچنان، مزید باشد

در استوار کتژاب پیژدا کژرد؛ یعنژی عمژوم اهژل این دو حال حقّ ژ سبحانه و تعا ی ژ  ؛ ومنقوآ  
 (02ژ  07: همان.« )طبیعت صورت ایشان به نور طاعت حقّ مزیّن است

( بژه رسژم تنصّژر از 93: بقره.« )وَ اُشْرِبُوا فی قُلُوبِهِمُ اْ عِجْلَ »و  بّ جانش را صافی از جام »• 
امتزا  لاهوت در ناسوت آن شربت  زحمت( ژ با تهمت حلول ژ بی73: مائده.« )ثاِ ثُ ثَلثَه  »راه 
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« َ قَدْ خَلَقْنَا الِانْسژانَ فژی اَحْسَژنِ تَقژویم  »داد و به حلاوت چهرۀ کبریا در رنگ خضاب خلوق 
 (57: همان.« )دل گویدهای سستش کرد تا چنین در صف صوفیان عاشق غم

َ قَژدْ خَلَقْنَژا »سژن آنچه گفتم که خلوق حُ . این بحث بشنو که در جهان عقل جز جان را نشاید»
 (342: همان.« )در روی توست« الِانْسانَ فی اَحْسَنِ تَقویم  

بژا نگرشژی معنژوی و ، روزبهان با توجه به ارتباط میان موضژوعات عبژارت و آیژات و احادیژث
هژای بهژره، مختلژفهژای بژه مناسژبت، اخلاقی به تفسیر عرفانی آیات پرداخته و از آیات قرآن

چنژین در او هم. تر کژرده اسژتفهژم و درک مطلژب را آسژان هاآنو با استشهاد به  معنوی برده
مطا ب ذوقی بسیاری نقل کرده است که کاشف از همین روحیۀ معنوی و اخلاقژی ، معانی آیات

اعتقادی خوانندگان اثرش استفاده های چنین از تفسیر عرفانی آیات برای تقویت پایههم. اوست
او به جنبۀ اخلاقی و هدایتی قرآن توجه نموده و  .را افزایش داده است هاآنقین کرده و درجات ی

ها و معانی اخلاقی و تربیتی خود را با استفاده از آیات و احادیث بژه مخاطژب خژود منتقژل پیام
کرده است. در این رویکرد روزبهان، از هدف اصلی قرآن که تربیت و توجه به ابعاد فردی، اعژم 

های روحی ژ روانی، عژاطفی و زیسژتی انسژان اسژت، بهژرۀ عقلانی، رفتاری و نیازاز عاطفی، 
 کافی برده است.

 گیرینتیجه
با بررسی و تحلیل آیات و احادیث در عبهرا عاشقین به این نتیجژه رسژیده اسژت کژه ، این مقا ه

او بژا  .روزبهان به بهترین وجه از آیات قرآن و احادیژث در کژلام خژویش اسژتفاده کژرده اسژت
 هژاآنباعث آراسژتگی کژلام شژده و بژه وسژیلۀ ، معانی آیات قرآنی در نثر حلاقتباس از آیات و 

های بژاطنی آیژات و او بژا توجژه بژه لایژه .وجوه گوناگون عشژق را شژرح و تبیژین کژرده اسژت
ا های خود، آیات قرآن را تأویل عرفانی کرده است. در ایژن میژان، گژاهی تمژام آیژات و یژدانش

بخشی از آن مورد استشهاد روزبهان قرار گرفته و از آنجژا کژه تفسژیر آیژات قژرآن دارای وجژوه 
رو، بژا اسژتفاده از احادیژث نبژوی بژه تبیژین آن پرداختژه اسژت؛ متعدد و گاه مبهم است، ازایژن

از ترین آثار تفسیر و تأویل عرفانی آیات و احادیث است و بنابراین، اثر روزبهان، یکی از باارزش
 آید.های نثر عبهرا عاشقین، اقتباس و تأویلات عرفانی به شمار میترین ویژگیمهم

اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوی به اقتضای معنی با اتّصال کامل در دنبال عبارت فارسژی 
استفادۀ بین آیات و احادیث مورد . اندکار رفتهمعنی قبل به تأکیدعنوان تأیید و آورده شده و یا به

روزبهژان ، با توجه به مباحثی که مطرح شد.  فظی و معنوی وجود داردهای پیوند، او با عبارات
امکان تعلیم مفژاهیم عرفژانی خژویش را فژراهم آورده ، در اثر خود با استفاده از تأویلات عرفانی

دن از معژانی نظر کژرمفاهیم و ساختارهایی نژو پرداختژه و صژرف هدر فرایند تأویل به ارائ. است
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مرسوم و ورود به بافتی نو و حرکت به سوی معنای باطنی منجژر بژه آفژرینش مفژاهیم نژو شژده 

تأویژل از طریژق وحژی و ، از نظژر وی. این تأویلات بیشتر جنبۀ اخلاقی ژ عرفانی دارنژد. است
 .شودحاصل می، که با تجلّی و عقل قدسی داردای ها هام و رابط
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 ابعمن
 تحقی  محمد حاماد الفقای، جامع الاصول فی احادیث الرسول (م 1311). مبارک بن محمد، اثیر جزریابن ،

 ه.المحمدی هالسن همطبع: قاهره، چاپ اول
 قم، چاپ اول، تصحیح و تعلیقات هاشم حسینی، التوحید )للصدوق( (ق 1331). محمد بن علی، بابویهابن :

 .جامعۀ مدرسین
 دارالفکر: بیروت، چاپ سومه، و النهای هالبدای (م 1313). یل بن عمراسماع، کثیرابن. 
 نشر مرکز: تهران، چاپ چهاردهم، ساختار و تأویل متن (1331). باب ، احمدی. 
 یا: قااهره، چااپ دوم، صحیح البخاری (ق 1411). اسماعیلبنمحمد، بخاری  هوزاره، مصار العربیا هجمهور

 ه.إحیاء کتب السن هلجنه، لاسلامیالمجلس الاعلی للشئون ا، الاوقاف
 تهاران، چااپ اوّل، و محماد معاین تحقی  هاانری کاربن، العاشقینعبهر (1333). روزبهان، بقلی شیرازی :

 .فرانسه در ایرانشناسی انجمن ایران
 هیاللنعمتخانقاه : تهران، چاپ اوّل، مصحح جواد نوربخش، العاشقینعبهر (1343). اااااااا. 
 تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی، چهل مجلس (1311). محمد احمدبن علاءالدوله، انکی سمنانیبیاب ،

 .ادیب: تهران، چاپ اول
  مولی: تهران، تصحیح نجیب مایل هرویه، و الجلو هلأهل الخلو هالعرو (1312). اااااااا. 
 المعاارف بازرگ همرکاز دایار: انتهار، مقالۀ اشااعره، بزرگ اسلامی المعارفدائره (1313). احمد، چیپاکت

 .اسلامی
 اسلامیه: ؛ تهرانهالفصاحنهج (1333). ابوالقاسم، پاینده. 
 یان انتشارات علمای و : تهران، چاپ هفتم، رمزی در ادب فارسیهای رمز و داستان (1313). تقی، پورنامدار

 .فرهنگی
  بیاروت، الکتاب و الفناون کشاف الظناون عان اساامی (ق 1412). مصاطفی بان عبداللاه، حاجی خلیفه :

 .دارالفکر
 علمیاۀ  ۀچاپخانا: قم، چاپ اول، درخشان پرتوی از اصول کافی (ش 1313). محمد، حسینی همدانی نجفی

 .قم
 یخ تمدن در اسلام (1312). اصغریعل، حلبی  .اساطیر: تهران، چاپ دوم، تار
  هرمس: تهران ،چاپ پنجم، ترجمۀ قاسم کاکائی، عوالم خیال (1331). ویلیام، چیتی. 
 سمت: تهران، چاپ شانزدهم، بر مبانی عرفان و تصوفای همقدم (1313). یاءالدینض، سجادی. 
 قاام، چاااپ اول، مجموعااه رسااائل در شاارح احااادیثی از کااافی (ش 1313). مهاادی، ساالیمانی آشااتیانی :

 .دارالحدیث
 مؤسسۀ بوستان کتاب: تأویل قرآن؛ قمهای روش (1311.)محمدکاظم، شاکر. 
 بیاروت، تحقی  محماد ساید کیلانای، الملل و النحل (ق 1411). عبدالکریممحمدبن ابوالفتح، شهرستانی :

 .دارصعب
 چااپ اول، تصحیح محمد خواجاوی، شرح اصول الکافی (ش 1313). ابراهیممحمدبن، صدرالدین شیرازی ،

 .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران
 مشاهد، چاپ اول، تحقی  محمدباقر خرسان، لاحتجاج علی أهل اللجاجا (ق 1413). علیاحمدبن، طبرسی :

 .نشر مرتضی
 حکمت: تهران، یآبادخاتونالدین محمد ترجمه شمس، اربعین (1311). محمد ینبهاءالدشیخ ، عاملی. 
 تهاران، چااپ اول، دیگاران تصحیح غلامرضا فادایی و، عقداللآلی (1333). محمداسماعیل، فدایی کزازی :

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، خانهکتاب
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 ساازمان انتشاارات : تهاران، چااپ چهاارم، تجرباۀ دینای و مکاشافۀ عرفاانی (1313). محمادتقی، فعاالی

 .پژوهشگاه و فرهنگ و اندیشۀ اسلامی
 چااپ ، دیگاران تحقی  محمدحسین درایتای و، صافی در شرح کافی (ق 1423). ملاخلیل بن غازی، قزوینی

 .دارالحدیث: مق، اول
 حساینی ارماوی ینالادجلالتصحیح ، شرح شهاب الأخبار (1311)ه. ابوعبدالله محمد بن سلام، قضاعی ،

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران
 چااپ ، تحقی  غلامرضاا عرفانیاان یازدی، یاءالانبقصص (ق 1413). الله هسعید بن هب، راوندی ینالدقطب

 .لامیاسهای مرکز پژوهش: مشهد، اول
 تحقیا  بکاری ، کنز العمال فای سانن الاقاوال و الافعاال (م 1333). ینالدحسامعلاءالدین علی بن ، متقی

 الرساله: بیروت، حیانی
 تهاران، چااپ دوم، العقول فای شارح اخباار آل الرساول همرآ (ق 1414). یمحمدتقمحمدباقر بن ، مجلسی :

 ه.دارالکتب الاسلامی
 دار إحیاء التراث العربی: بیروت، چاپ دوم، بحارالانوار (ق 1413) .محمدباقر بن محمدتقی، مجلسی. 
 ا  33صص ، 2ش ، 1س ، گوهر گویا، نقش تأویل در گسترش زبان عرفانی (1333). علیرضا، محمدی کله سر

122. 
 چااپ اول، الزمان فروزانفارجماع و تادوین بادیع، احادیث مثنوی (1334). محمد بلخی ینالدجلال، مولانا ،

 .دانشگاه تهران: انتهر
 تهاران، چااپ دوم، حکمات اصاغریعلبه اهتماام ، الابرار هو عد الاسرارکشف (1344). یدالدینرش، میبدی :

 .امیرکبیر
 میربااقری فارد اصاغریعلتصحیح و تعلیقاات ساید ، کشف الحقای  (1331). عزیز الدین بن محمد، نسفی ،

 .سخن: تهران
 یژان مولهتصحی، انسان کامل (1331). اااااااا  .طهوری: تهران، چاپ یازدهم، ح مار
 سخن: تهران، میرباقری فرد اصغریعلتصحیح و تعلیقات سید ، بیان التنزیل (1331). اااااااا. 
 سروش: تهران، چاپ دوم، راز متن (1331). عبدالله، نصری. 
 مرکاز نشار : تهاران ،چااپ اول، ترجماۀ اساماعیل ساعادت، تفسیر قرآنی و زبان عرفاانی (1333). پل، نویا

 .دانشگاهی
 باه ، الادین رازیالطیاور نجم هبه ضمیمۀ رسااله، رتبۀ الحیو (1312). ابویعقوب یوسف، همدانی بوزنجردی

یاحی  .توس: تهران، تصحیح و مقدمۀ محمدامین ر
 
 
 
 
 
 


